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 جامعيت اوصاف اميرمؤمنان على عليه السلام

 درمكتب لایموت دردانه علی است

 در كون و مكان شاهد فرزانه علی است

 در كعبه ظهور كرده تابر همه خلق

 صاحب خانه علی استمعلوم شود كه 

 خانه كعبه صدف گشت كه معلوم شود

 بين ابناء بشر گوهر یك دانه علی است

عام  30حضرت امير مؤمنان علی عليه السلام در سيزدهم رجب سال 

الفيل در كعبه دیده به جهان گشوووودا مادرا فاطمه بنت اسووودك زنی كه 

ك و پدرا عمرانك سخت مورد احترام پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله بود

 معروف به ابوطالب حامی بزرگوار رسول خدا بودا 

هاتف هتف بی»گوید: وقتی از خانه خدا خارج شوودم مادرا فاطمه می

سمی  سمه من ا شققت ا سميه عليا فهو علی والله الاعلی یقول: انی  یا فاطمة 

 و ادبته بادبی و وقفته علی غامض علمی و هوالذی یكسر الاصنام فی بيتی و

قدسووونی و یمیدنی فیوبی لمن احبه و  لذی یؤذن فوق ظهر بيتی و ی هوا

  ;( 1اطاعه و ویل لمن ابغضه )
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ندا داد: نام هاتفی ]از غيب[ مرا  نام علی  به  فاطمه! ]این نوزاد را[  ای 

گوید: به راستیك اسم او را گذاری كنا پس او علی است و خدای اعلی می

به  جداسووواختمك و او را  ادب خودك ادب نمودم و او را بر از اسوووم خودم 

پيچيدگيهای علم خود آگاه ساختم و او كسی است كه بتها را در خانه من 

خواهد شكست و بر بام خانه من اذان خواهد گفت و مرا تقدیس و تمیيد 

خواهد نمودا پس خوا به حال كسوووی كه او را دوسوووت بداردو اطاعت  

 « كند و وای بر كسی كه او را دشمن بداردا

هیری در شووهر  40سوورانیام در بيسووت و یكم ماه مبارض رمضووان 

وفای كوفه به شهادت رسيد و شبانه و مخفيانه در نیف اشرف به خاض بی

سپرده شدك و عزیزان  در تاریكی شبك بدن پاض پدر را زیر خاض پنهان 

 نمودندا 

    زمين را از عدالت پاض كردند 

 گریبان فلك را چاض كردند

    ریختاشك می زچشمان ملائك

 بميرم مرتضی را خاض كردند 

 



4 
 

 مرد نامتناهی  عليه السلام علیامام 

بدون هيچ تعارفی درباره علی عليه السلام سخن گفتن و اوصاف او را 

صلی الله عليه و  سلام  ست بس مشكلك پيامبر گرامی ا بيان نمودنك كاری ا

لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والین حسوواب والانس كتاب »آله فرمود: 

اگر همه درختان باغها قلم شوندك  ;( 2حصوا فضائل علی بن ابی طالب )ما ا

سنده گردندك  سانها نوی و تمام دریاها مركب و جوهرك و جنها حسابگر و ان

 « توانند فضایل علی عليه السلام را شماره كنندنمی

   كتاب فضل تو را آب بحر كافی نيست 

 تر كنم سر انگشت و صفحه بشمارم كه

خداوند برای برادرم علی عليه السوولام »حضوورت فرمود:  همچنين آن

ضایل او را  ستا هر كس یكی از ف شماره بيرون ا ضایلی قرار داده كه از  ف

بيان و بدان معترف باشوودك خداوند گناهان گذشووته و آینده اا را خواهد 

سد تا وقتی كه از آن نوشته اثری  ضيلتی را از او بنوی بخشيد و كسی كه ف

ش ست فر ضایل علی ها برای  طلب آمرزا میتهباقی ا كنند و آنكه به ف

عليه السوولام گوا بسووپاردك خداوند گناهانی را كه به وسوويله گوا دادن 

ای در فضيلت علی عليه السلام بخشدا هر كس به نوشتهمرتكب شدهك می
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نگاه كندك گناهانی را كه به وسوويله چشووم انیام داده اسووتك مورد آمرزا 

 ( 3« )قرار خواهد دادا

نه فرمود:  ندا يانی دردم یامی و »و خود آن حضووورت در ب غدا ترون ا

یكشووف لكم عن سوورائری و تعرفونی بعد خلو مكانی وقيام غيری مقامی 

بينيد ]و مرا خواهيد شوووناخت[ و برای شوووما از فردا روزگار مرا می ;( 4)

شود و مرا بعد از خالی شدن مكان اسرار ]شخصيت[ من پرده برداشته می

يد م جای من خواه به  يا[ و نشوووسوووتن دیگران  ن ]و رفتن من از این دن

 «  شناختا

عقمت »آری علی را یا نشووناختند و یا قدر او را ندانسووتندا عمر گفت: 

زنانك دیگر شخصيتی مانند علی نزایند  ;النساء ان یلدن علی بن ابی طالب

 ردا ولی آن گونه با او رفتار كرد كه تاریخ از بيان  شرم دا« (5)

الامام علی بن ابی طالب عظيم »گوید: شووبلی شووميل مادی مسوولك می

العظماء نسخة مفردة لم یر لهاالشرق و لاالغرب صورة طبق الاصل لاقدیما 

ای اسووت كه امام علی بن ابی طالب بزرگ بزرگانك یگانه نسووخه ;ولاحدیثا

 ( 6« )ای میابق او در گذشته و حال ندیده استاشرق و غربك نسخه
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ماذا عليك یادنيا لو حشوودت قواض »گوید: و جرج جرداق مسوويحی می

ای دنيا! چه ;فاعیيت فی كل زمن عليا بعقله و قلبه و لسوووانه و ذی فقاره

ای ]انسانی[ مانند كردی و هر دورهشد كه قدرتهای خوی  را بسيج میمی

قدرت[ و  بان ]و  مان ز با ه قل و رووك و  مان ع با ه يه السووولام را علی عل

 ( 7« )دادیااعت ]به جامعه بشری[ تحویل میشی

چراكه علی  ;با همه اینها علی عليه السوولام برای بشوور ناشووناخته اسووت

ست  شناخته ا صامت نا ستا همچنان كه قرآن  سلام قرآن ناطق ا عليه ال

وبشووور به عمق و ارفای آن نرسووويده اسوووتك به ارفا و حقيقت علی عليه 

 اندا السلام نيز پی نبرده

 سراید: شاعران مصری چنين می یكی از

     لئن قيل اسلام و ما قيل حيدر 

 (8) فذلك قلب ليس ینبضه دم

اگر اسوولام گفته شووود ]و اسوولام را بپذیریم[ ولی به حيدر و علی قائل »

نباشوويم ]و امامت او را نپذیریم[ ك پس این قلبی ]كه اسوولام را پذیرفته[ در 

ات ندارد و اسلامی است كه روو آن خون جریان نداردك ]قلبی است كه حي

 « اندارد[ 
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پایان علی عليه السوولام را بيان البته در اینیا بنا نداریم كه اوصوواف بی

ای از عظمت او را بلكه فقط حالاتی را از زبان شخصيتهایی كه گوشه ;كنيم

 كنيما اند بيان میدریافته

ماید: فرامام خمينی قدس سووره درباره مقام و منزلت آن حضوورت می

سرمایه» شویم؟ ای میما با كدام مؤونه و با چه  خواهيم در این وادی وارد 

شناخته او  سلام از حقيقت نا صيت علی بن ابی طالب عليه ال شخ ما درباره 

صحبت كنيم یا از شناخت محیوب و مهیور خود؟ اصلا علی عليه السلام 

یك موجود یك بشر ملكی و دنيوی است كه ملكيان از او سخن بگویند یا 

ملكوتی اسووت كه ملكوتيان او را اندازه گيری كنند؟ اهل عرفان درباره او 

جز با سیح عرفانی خود و فلاسفه و الهيون جز با علوم محدوده خود با چه 

اند تا ما خواهند به معرفی او بنشووينند؟! تا چه حد او را شووناختهابزاری می

ضيل شمندان و اهل ف سفه مهیوران را آگاه كنند؟ دان ت و عارفان و اهل فل

با همه فضوووایل و با همه دان  ارجمندشوووانك آنچه از آن جلوه تام حق 

فت كرده یا يت در نه محدود نفسوووان ندك در حیاب وجود خود و در آیي ا

ستا پس اولی ]و بهتر[ آنكه از این وادی  ست و مولا غير از آن ا خوی  ا

 ( 9« )بگذریما
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اسووت كه قرنها قبل سوورور  آنچه در جملات فوق بيان شووده حقيقتی

كائنات عصوواره عالم هسووتی پيامبر اكرم صوولی الله عليه و آله درباره امير 

 مؤمنان بيان نموده است: 

فك حق » ما عر ته غيری و غيرض و  ماعرف الله حق معرف یا علی 

به ;( 10معرفتك غيرالله و غيری ) ای علی! خداوند متعال را نشوووناخت 

و تو را نشناخت آن گونه كه حق شناختن  حقيقت شناختن  جز من و توك

 « توستك جز خدا و منا

جای دیگر فرمود:  یا در  نت و »و  نا و ا عالی الا ا یا علی لایعرف الله ت

ای علی! خوودا را ;( 11لایعرفنی الا الله و انووت و لایعرفووك الاالله و انووا )

شناخت مگ شناخت جز خدا و تو و تو را ن شناخت جز من و توك و مرا ن ر ن

 « خدا و منا

گذریم و در این مقال بنابراینك مانيز از بيان اوصوواف آن امام همام می

برآنيم كه راز اوصاف متضاد آن حضرت را در حد درض و توان خود بيان 

 داریما 
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 اوصاف متضاد علی عليه السلام 

از مسائلی كه سخت توجه دانشمندان را به خود جلب نمودهك اوصاف 

 لسلام استا متضاد علی عليه ا

یا  ;اند و اهل تقوی و تقدس نيسووتندبه طور معمول انسووانها یا شوویا 

شیاعت ندارند سوزند و  ستند ;دل سخن ه ساكت و كم  ;یا حراف و پر یا 

سلام  ;گو ستند و یااااا ولی علی عليه ال ست و رزم ني سيا یا زاهدند و اهل 

 بلكه جامع صفات نيكو استا  ;چنين نيست

 شود: حالك به نمونه هایی از سخنان بزرگان در این زمينه اشاره می

ا سوويد رضووی قدس سووره كه به بي  از هزار سووال پي  تعلق داردك 1

از عیایب علی عليه »گوید: متوجه این نكته و شووويفته آن اسوووتا لذا می

السوولام كه منحصوور به خود او اسووت و احدی با او در این جهت شووریك 

ه وقتی انسووان در آن گونه سووخنان  كه در زهد و نيسووتك این اسووت ك

برد كه گوینده این كندك و موقتا از یاد میموعظه و تنبه اسوووت تامل می

سووخنك خود شووخصوويت اجتماعی عظيمی داشووته و فرمان  همه جا نافذ و 

شك نمی ستك  صر خوی  بوده ا سی مالك الرقاب ع كند كه این از آن ك

شناسد و كاری جز عبادت و ی را نمیاست كه جز زهد و كناره گيری چيز
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ندارد يار كردهك جز  ;ذكر  یا دامنه كوهی را برای انزوا اخت نه  خا گوشوووه 

بيند واز شوونود و جز شووخد خود كسووی را نمیصوودای خود چيزی نمی

سی باور نمیاجتما  و هياهوی آن بی ستا ك سخنانی كه در خبر ا كند كه 

سی  زهد و تنبه و موعظه تا این حد موج داردك ستك از آن ك و اوج گرفته ا

شكر فرو می شمشيرا در اهتزاز است كه در ميدان جنگ تا قلب ل رودك 

افكند و از دم است و آماده ربودن سر دشمن استك دليران را به خاض می

هاد و تيغ  خون می هدترین ز حال این شوووخد زا كدك و در همين  چ

 « عابدترین عباد استا

گذارم لب را فراوان با دوستان در ميان میمن این می»گوید: آنگاه می

 ( 12« )انگيزماو اعیاب آنها را بدین وسيله بر می

 گوید: ا صفی الدین حلی متوفای قرن هشتم هیری در این باره می2

 و لهذا عزت لك الانداد   جمعت فی صفاتك الاضداد 

 ما تك ناسك فقير جواد    زاهد حاكم حليم شیا  

 و باس یذوب منه الیماد   من اللیف  خلق یخیل النسيم

الشعر و یحصی صفاتك     جل معناض ان تحيط به 

 (13) النقاد
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اندا از این روك همانند تو كم پيدا استك در صفات تو ضدها جمع شده»

شوند[ ك هم حليمی ]در هم زاهدی و هم حاكم ]كه نوعا این دو جمع نمی

رجه شیاعت[ ك هم نهایت درجه حلم[ و هم شیاعی ]در نهایت د

خونریزی ]در نهایت درجه خونریزی آنیایی كه باید خون كثيفی را 

ریخت[ و هم عابدی ]در منتهای درجه عبادت[ ك فقيری و بخشنده )نداری 

و انفاق كننده(ك خلقهای ]نيكی[ كه نسيم ]سحر[ از لیافت آن شرمسار و 

ذوب  خیل است و شدت ]و قدرت و صلابتی كه[ جمادات به موجب آن

شوندا معنا ]و صفات[ تو برتر از آن است كه شعر بر آن احاطه یابد و می

 « نقاد آن را شماره كندا

 گوید: ا شيخ محمد عبدهك شارو نهج البلاغهك می3

قیع نظر از سخنان علیك به طور كلی روو علی یك روو وسيع و همه »

ا او جانبه و چند بعدی اسووتك و همواره این خصوولت سووتای  شووده اسووت

در محراب عبادت  ;عابدی اسووت شووب زنده دار ;زمامداری اسووت عادل

ست ستی  ;گریان و در ميدان نبرد خندان ا سرپر شن و  ست خ سربازی 

ست مهربان و رقيق القلب ست ارف اندی  ;ا ست  ;حكيمی ا فرماندهی ا

او هم معلم است و هم خیيب و هم قاضی و هم مفتی و هم كشاورز  ;لایق
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و انسووان كامل اسووت و بر همه دنياهای روحی بشووریت ا ;و هم نویسوونده

 ( 14« )محيط استا

 گوید: ا استاد شهيد مرتضی میهری در این باره می4

در علی هم خاصيت فيلسوف است و هم خاصيت رهبر انقلابی و هم »

خاصيت پير طریقت و هم خاصيتی از نو  خاصيت پيامبرانا مكتب اوك هم 

مكتب عقل و اندیشه است و هم مكتب ثوره و انقلاب و هم مكتب تسليم 

 و انضباط و هم مكتب حسن و زیبایی و جذبه وحركتا 

سلام پي  از آنكه شد و درباره  علی عليه ال امام عادل برای دیگران با

دیگران به عدل رفتار كندك خود شووخصووا موجودی متعادل و متوازن بودا 

شه سانيت را با هم جمع كرده بودا هم اندی ای عميق و دور رس كمالات ان

داشووت و هم عواطفی رقيق و سوورشووارا كمال جسووم و كمال روو را توام 

برید و روزك در متن اجتما  داشوووتا شوووبك هنگام عبادت از ماسووووی می

شتگيهای او را فعاليت می سات و از خودگذ سانها موا شم ان كردا روزها چ

شنيدك دید و گوشهایشان پند و اندرزها و گفتارهای حكيمانه اا را میمی

دید و گوا آسوومان و شووب چشووم سووتارگان اشووكهای عابدانه اا را می

هم عارف و  ;بود و هم حكيمشنيدا هم مفتی مناجاتهای عاشقانه اا را می
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هم  ;هم قاضی و هم كارگر ;هم زاهد بود و هم سرباز ;هم رهبر اجتماعی

خیيب بود و هم نویسونده و بالاخره به تمام معنی یك انسوان كامل بود با 

 ( 15« )همه زیبایيهای ا

 جامعيت علی عليه السلام از نگاه پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله 

ضادك هرچند جامعيت علی عل صاف مت سلام و برخورداری او از او يه ال

برای بزرگان و دانشووومندان جنبه كشوووفی و تازگی داردك ولی پيامبر اكرم 

 سال قبل این مسئله را گوشزد نمودا  1400صلی الله عليه و آله 

بيهقی یكی از دانشووومندان نامی اهل سووونت چنين روایت نموده كه 

 ه فرمود: پيامبر اكرم صلی الله عليه و آل

من احب ان ینظر الی آدم عليه السلام فی علمه و الی نوو عليه السلام »

فی تقواه و ابراهيم عليه السووولام فی حلمه و الی موسوووی فی عبادته فلينظر 

  ;الی علی بن ابی طالب عليه الصلوة والسلام

هر كسووی كه دوسووت دارد به علم و دان  آدم عليه السوولام بنگرد و 

مقام تقوا و خودنگهداری نوو را ]مشووواهده نماید[ و بردباری حضووورت 
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ابراهيم عليه السوولام را ]نظاره كند[ و به عبادت موسووی عليه السوولام ]پی 

 ( 16« )ببرد[ ك باید به علی بن ابی طالب عليه السلام نظر بيندازدا

صفات این رو سلام جامع  ست كه علی عليه ال ایت بيانگر این حقيقت ا

پيغمبران اولوالعزم استا از این روك در روایت طولانی دیگری از صعصعة 

خوانيم كه خود حضوورت نيز به این حقيقت اشوواره نموده بن صوووحان می

 است: 

اگرچه تمیيد و تیليل از خویشووتن زشووت اسووتك لكن از باب اظهار »

گویم كه من بر موسوووی و عيسوووی و ابراهيم و آدم و نوو و نعمت الهی می

 « (17سليمان وااا برتری دارما )

 بيان مدعی 

 اظهار ترس می كندگاهی امام علی عليه السلام هم شیا  هست و هم -1

ادعای ما این است كه علی عليه السلام هم شیا  است و هم گاهی به 

كندك هم سخاوتند است و هم بخيل واااا اما شیاعت شدت اظهار ترس می

 ;و آوازه جهانی داردبلكه شووهره  ;آن حضوورت جای هيچ تردیدی نيسووت

شیاعانی چون  شتن  ست كه بعد از ك سلام ا در جنگ بدر این علی عليه ال
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كند و در جنگ وليد و شوويبه و عاو و حنظلهك زمينه پيروزی را فراهم می

لافتی الا علیك و لاسيف »احد آن كسی كه تا پای جان مقاومت كرد و مدال 

«  يری چون ذوالفقار نيستجوانمردی چون علی و شمش ;( 18الا ذوالفقار )

از خداوند دریافت نمودك علی بودا در حالی كه عمر و ابوبكر فرار كردند 

 و پيامبر صلی الله عليه و آله راتنها گذاردندا 

ندای  كه  بارز»در جنگ خندق این علی اسوووت  عمرو بن « هل من م

 عبدود را جواب داد و به جنگ او رفت و این چنينك تمام ایمان در مقابل

 ( 19« )برز الایمان كله الی الشرض كلها»تمام كفر قرار گرفت: 

شودك از عبادت افزون بر این ضربت او كه باعث كشته شدن عمرو می

ضووربة علی عليه السوولام فی یوم »شووود كه: جن و انس برتر دانسووته می

و یا در جنگ خيبر بعد از هشووت « (20الخندق افضوول من عبادة الثقلينا )

ه دا قموو و فرار كسانی چون ابوبكر و عمر علی عليه السلام روز محاصر

بابی كه حتی هشت نفر نتوانستند آن رااز جا تكان دهند  ;در خيبر را كند 

والله ما قلقت باب خيبر بقوة جسووومانية بل بقوة رحمانية »و خود فرمود: 

بلكه با قدرت  ;به خدا قسوووم درخيبر را با قدرت جسووومانی نكندم ;( 21)

 « انی كندمارحم
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سلام از حوصله این نوشته خارج  شیاعت امام علی عليه ال بيان موارد 

اسوووت و در شووویاعت او همين بس كه پيامبر اكرم صووولی الله عليه و آله 

سبيل الله»فرمود:  سلام 22) ;والله انه جي  فی  سم علی عليه ال ( به خدا ق

 « یك لشكر است ]در جنگيدن[ در راه خداا

والله لو تظاهرت العرب علی قتالی »حضوورت فرمود:  همچنين خود آن

شت به  ;( 23لما وليت عنهاااا ) سوگند اگر اعراب در نبرد با من پ به خدا 

 « پشت یكدیگر بدهندك از آن روی بر نتابما

یا علی! اگر تمام شرق »فرمود: و یا پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله می

 ( 24« )جنگيدن با همه آنان را داریاو غرب عالم به جنگ تو آیندك توان 

ولی همين علی عليه السوولام كه اسوودالله الغالب اسووتك گاهی آن چنان 

كند كند كه انسووان خيال میترسوود و اظهار خوف و ترس میلرزد و میمی

در وجود او از شوویاعت هيچ خبری نيسووتا ضوورار بن ضوومرة در حضووور 

  معاویه درباره علی عليه السلام چنين گفت:

فاشوووهد بالله لقد رایته فی بعض مواقفه و قد ارحی الليل سووودوله و »ااا 

غارت نیومه و هو قائم فی محرابه قابض علی لحيته یتململ تململ السليم 

شة الیریق و  سفر و وح و یبكی بكاء الحزینااا آه آه من قلة الزاد و بعد ال
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بعضوووی از گيرم كه او را در پس خدا را شووواهد می ;( 25عظيم المورد )

های تاریكی اا را انداخته جایگاه های  دیدما در وقتی كه شوووب پرده

ستاده بود و  شده بودندك در حالی كه در محراب  ای ستارگان ظاهر  بود و 

محاسووون خود را بر دسوووت گرفته بود و مانند انسوووان مار گزیده به خود 

و را در كردااا ]گویا هنوز آواز اپيچيد و چون انسوووان غمدیده گریه میمی

فرمود:[ آه آه از كمی توشووهك طولانی بودن سووفرك گوا جان دارم كه می

 « وحشت راه و بزرگ بودن جایگاه ورودا

پس آنگاه اشووك معاویه جاری شوود و با آسووتين  آن را پاض كرد و 

دیگران هم اشك ریختندا سپس معاویه گفت: آری ابوالحسن چنين بودا 

كنی؟ گفت: علی عليه السلام صبر می ای ضرار! چگونه در فراقبعد گفت:

مانند كسووی كه فرزندا را بر روی سووينه اا قربانی نموده باشوودااا كه 

شك  تمام نمی سرت  پایان نمیا یابدا و با همان حال گریهك از شود وح

گویيدا نزد معاویه بيرون آمدا معاویه گفت: اگر بميرم شووما چنين ثنا نمی

 ( 26ق  استا )شخصی گفت: رفيق به اندازه رفي

يل علی بنگریدك جز گریه و زاری و ترس و لرز در آن  به دعای كم

یاسيدی فكيف لی و انا عبدض الضعيف الذليل الحقير المسكين »بينيد: نمی
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ای آقای من! پس چگونه خواهد بود حال من در حالی كه من ;المسوووتكين

  «(27بنده ضعيفك خوارك ناچيزك مستمند و بيچاره تو هستما )

سر تا پا اظهار عیز و ناتوانی  صباو آن حضرت كه  همچنين به دعای 

كه میو بی ید: چيزی اسوووت بنگرید  يد »گو باب رحمتك ب الهی قرعت 

خدایا! من در خانه رحمت تو  ;رجائی و هربت اليك لاجئا من فرط اهوائی

كنم در حالی كه از كوبمك و به سوووی تو فرار میرا با دسووت اميدواری می

 ( 28« )برمای هواهایم به تو پناه میحدبی

شعبانيه داریما آنیا كه به  ضمون را در ابتدای مناجات  شبيه همين م

به  ;( 29فقد هربت اليك و وقفت بين یدیك )»كند: درگاه الهی عرض می

 « سوی تو فرار كردم و درمقابل تو ایستادما

سر پناه بردن به خدا سرا وندك و و در مناجات مسید كوفهك حضرت  

مولای یا مولای انت القوی و انا »دارد: اظهار ضووعف و ناتوانی را عرضووه می

ای مولای من! تو ای مولای من!;الضوووعيف و هل یرحم الضوووعيف االاالقوی

 « (30كند؟ )توانمندی و من ناتوانك و آیا ناتوان را جز قدرتمند ترحم می

    ای هست بلند نيمه شب زمزمه

 د از بندگسلد بنكه مرا می
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     هست جانسوزتر از ناله نی

 كرده صدناله به یك زمزمه طی

    چه روان بخ  صدایی دارد 

 سوز عشق است و نوایی دارد

    بس كه با شور و نوا دمساز است

 به سماوات طنين انداز است

    آسمانها همه با آن عظمت 

 رفته زین حال فرو در حيرت

   دشت و صحرا همه در بهت و سكوت 

 بلند است نوای ملكوتكه 

    این نوای ابدیت از كيست 

 شاید آهنگ مناجات علی است

    نيمه شب خلوت رازی دارد 

 (31) با خدا راز و نيازی دارد
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سلام علی امام ا 2 سخاوت دارد بیعليه ال حد و نهایت و هم بخيل هم 

 اندازه: است بی

سخاوت حضرت بر هيچ كس پوشيده نيستا اوست كه در حال ركو  

شتری خوی  را شبانه روز خود و اهل و به فقير می انگ سه  دهد و غذای 

كند عيال  را در حالی كه روزه دارندك تقدیم مسووكين و یتيم و اسووير می

صله آن را در  ;( 32) سيدن به آبك بلافا ست كه بعد از حفر قنوات و ر او

شبانه و مخفيانه انفاق می ;كندراه خدا وقف می ست كه در راه خدا  كند او

اوسووت كه بيت المال را  ;ت كه ارثی از خود به جای نگذاشووتاوسوو ;( 33)

اوسووت كه شوومشوويرا رادر حال  ;خواندكرد و جای آن نماز میجارو می

شيد شمن به او بخ ضای د شده برای  ;جنگ بعداز تقا ست كه انار تهيه  او

بخشويد واااا معاویه درمورد سوخاوت آن زهرا عليها السولام را به فقير می

علی دو مخزن از طلا و كاه داشته باشدك اول طلا را در  اگر»حضرت گفت: 

 ( 34« )دهدك آنگاه كاه رااراه خدا می

ورزد كه انسان فكر اما همين علی سخاوتمندك گاهی آن چنان بخل می

كند در مرام او اصووولا سوووخاوت راه نداردا اینك به نمونه هایی توجه می

 نمایيد: 



21 
 

 فرماید: الف( آن حضرت می

به خدا  ;لو وجدته قد تزوج به النسووواء و ملك به الاماء لرددتهوالله »

صلی  صاحبان ا شده را هركیا كه[ بيابم ]به  سوگند اگر بيت المال ]تاراج 

باز می با آن ازدواج كرده یاكنيزانی خریده باشوووندا آن[  گردانمك گرچه 

(35) » 

و  ب( وقتی عقيلك برادراك كه نابينا ونيازمند بودك نزد حضوورت آمده

سهم بيشتری از بيت المال درخواست نمودك آن حضرت آهن داغ شده را 

به دسوووت او نزدیك كرد كه از حرارت آن فریاد عقيل بلند شووودا آنگاه 

زنی و من از مادرت به عزایت نشوويند! از آزاری ناله می»حضوورت فرمود: 

 « (36آت  سوزان ناله نزنما )

وز استك هم گاهی علی عليه السلام هم رئوف و مهربان و دلسامام -3

 دهدا ازخود قاطعيت و صلابت نشان می

كه می پای زن از رحم علی اسوووت  كه از  خالی  خاطر خل به  ید:  فرما

از دل رحمی علی  ;یهودیه برده شوودهك اگر كسووی از غصووه بميردك جا دارد

كشوودك با اینكه به تقسوويم اسووت كه مشووك آب زن خسووته را بر دوا می

كرد )از ليبی تا داغسووتان شوووروی( میامروزی بر پنیاه كشووور حكومت 
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شی می ;( 37) سرك شب به یتيمان و فقرا  ست كه  از  ;كرداز رافت علی ا

نشووويند و مهربانی علی اسوووت كه كنار پيرمرد نابينای خرابه نشوووين می

سكينیا»گوید: می سكينی كنار م سته و م ش ( و 38« )فقيری كنار فقيری ن

 صدها مورد دیگرا 

در  ;كندرحمانه عمل میالسووولام گاهی خيلی بی ولی همين علی عليه

فرماید: رسووواند و میجنگ نهروان چهارهزار نفر از خوارج را به قتل می

 « من چشم فتنه را در آوردما ;( 39فانا فقات عين الفتنةااا )»

در جنگ جمل متیاوز از سی هزار نفر كشته شدند و در جنگ صفين 

باید بپرسووويم 40لفات دادندك )نيز حدود ده هزار نفر از طرفين ت ( آیا ن

 ای علی دل رحم! كیا رفته آن همه رحمت و رافت؟!! كه

سلام كه علم اولين و آخرین را دارا بود ) (ك 41همين طورك علی عليه ال

علی « (42تیرات بیهلیا )»گویوود: كنوود و میگوواهی اظهووار نووادانی می

پنج سوووال آن چنان ترین انسوووانها بودك اما بيسوووت و ترین و فصووويحناطق

 (43سكوت كرد كه گویا اصلا اهل سخن نيستا )
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 حال باید دید كه راز این تضادها در چيست؟ 

 راز جامعيت

سلام از ایمان و معرفت عميق  ضاد اميرمؤمنانك علی عليه ال صاف مت او

چون و چرای اودر مقابل خداوند سووورچشووومه اوك از بندگی و تسوووليم بی

لهی بر آن اسووت كه باید شوویا  و دلير باشوود و گيردا آنیا كه فرمان امی

جان در كف اخلاو نهدك علی سراپا شیاعت و دليری استك ولی آنیا كه 

رسوود كه جایگاه خضووو  و خشووو  و تذلل و در پيشووگاه معبود خود می

كوچكی اسوووتك سوووراپا ترس و لرزك و گریه و ناله اسوووتا آنیا كه به مال 

ستك اما آخودا می سخاوت ا سد تمام  سد و نگاه كه به بيت المال میر ر

مامور اسووت طبق عدالت رفتار كندك سووراپا بخل و امسوواض اسووتا و همين 

 طورك اوصاف دیگر علی عليه السلام تابع فرمان الهی استا 

اینك به نمونه هایی كه نشووان دهنده روو یقينك ایمان عميق و بندگی 

 كنيم: محض اوست اشاره می
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 ا قرآن ناطق و وحی میسم: 1

سلام خود فرمود:  انا كلام الله  ;( 44انا القران الناطق )»امام علی عليه ال

سان الله الناطق ) ;( 45الناطق ) من قرآن ناطقمك من  ;( 46انا علم اللهااا و ل

 « سخن خدای ناطقمك من دان  خدا وزبان خدای ناطقما

 ا شهود و ملكوت: 2

و لقد نظرت فی الملكوت باذن ربی فما غاب »فرماید: آن حضوورت می

به حقيقتك من به ملكوت ]جهان[  ;( 47عنی ماكان قبلی و لاما یاتی بعدی )

بااذن پروردگار نظر كردما پس چيزی از گذشوووته و آینده از من پنهان 

 «  نيستا

 ا افتخار اطاعت و بندگی: 3

كرد: درگاه خداوند عرض میاز اميرمؤمنان نقل شوووده اسوووت كه به 

با )» بدا و كفی لی فخرا ان تكون لی ر لك ع  ;( 48كفی لی عزا ان اكون 

]در[ عزت من همين بس كه بنده تو ]و سوراپا تسوليم امر تو[ باشوم و این 

 « افتخار مرا كافی است كه تو پروردگار ]و مربی[ من باشیا

هشت خدا را بندگی برخی انسانها به خاطر ترس از جهنم و یا طمع به ب

نهك از این روك می ها نه دارد و هم آگا قا عاشووو ندك ولی علی هم عبادت  كن
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بل »كرد: عرض می تك  نارض و لاطمعا فی جن ما عبدتك خوفا من  الهی 

به موجب بيم از  ;( 49وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك ) یا! من تو را  خدا

ست  نكرده شتت پر شت و یا به خاطر طمع در به ه بدان جهت بلك ;ام آت

 « تو را پرست  كردم كه شایسته پرست  یافتما

لو لم یتوعد الله علی معصووويته لكان ییب الا »و در جای دیگر فرمود: 

اگر ]فرضووا[ خداوند به نافرمانی خوی  وعيد  ;( 50یعصووی شووكرا لنعمه )

كرد نداده ]و كيفری معين نكرده بود[ ك سپاسگزاری نعمتهای  اییاب می

 «    تمرد نشوداكه از فرمان

والله لو اعیيت »آن حضووورت در ادامه پاسوووخ برادرا عقيل فرمود: 

الاقاليم السووبعة بما تحت افلاكها علی ان اعصووی الله فی نملة اسوولبها جلب 

ته ما فعل چه در زیر  ;شوووعيرة  با آن خدا سووووگندك اگر هفت اقليم را  به 

ا پوست جوی را آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی كنم و به نارو

چه گاه چنين فرمود: « ای بگيرمك چنين نخواهم كردااز مور نا این »آن ما ه

ست شده دهان ملخ پ شما نزد منك از برگ جویده  ستا دنيای آلوده  تر ا

(51) » 
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ضرت اذان آخرا را گفتك از ماذنه پایين آمد  شب نوزدهم وقتی ح

 و با خود این گونه زمزمه كرد: 

    لمیاهد خلوا سبيل المؤمن ا

 ( 52) فی الله لایعبد غيرالواحد

حد » خدای[ وا كه جز ] خداراك  نده در راه  يد راه مؤمن رزم باز كن

 « نپرستيده استا

تمام ارزشووهای علیك عظمت و مقام اوك و تمام اختلافات و تضووادها در 

 اوصاف اوك درهمين وصف بندگی او نهفته استا 

لی اسوووت عاشوووق خدا زبارگاه قدس حق یك نفس او كنار نيسوووت ع

 بندگی اا شعار نيست

زند اسووير روزگار نوا زانو زند گریه كند لباس وصووله میپي  یتيم بی

 نيست

سووووده همدانی بانوی فداكار و دلباخته و شووويعه راسوووتين علی عليه 

 السلامك در مقابل معاویه بر علی درود فرستاد و در وصف او چنين گفت: 

    صلی الله علی روو تضمنها 

 ر فاصبح فيه العدل مدفونا قب
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    قد حالف الحق لایبغی به بدلا 

 ( 53) فصار بالحق والایمان مقرونا

درود خدا بر روانی باد كه او را خاض برگرفت و عدل در آن مدفون »

پس با حق و  ;گشووتا باحق پيمان بسووته بود كه به جای آن بدلی نگزیند

 « ایمان مقرون گشته بودا

 پی نوشت: 

 ا 25باس قمیك انوار البهيةك چاپ افستك و ( شيخ ع1

 ا 197ك و 28( بحار الانوارك ج 2

 ا 121( قندوزیك ینابيع المودةك و 3

كافیك ج 4 حارالانوارك ج  ;299ك و 1( اصوووول  نهج  ;206ك و 42ب

 ا 149البلاغهك خیبه 

 ا 308ك و 6( الغدیرك چاپ نیفك ج 5

 ا 37ك و 1( صوت اسداللهك ج 6

ك 6و الغدیرك ج  49ك و 1( صوت العداله الانسانيةك جرج جرداقك ج 7

 ا 308و 

 ا 42( رضا حكيمیك حماسه غدیرك و 8
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( پيام امام خمينی قدس سره به مناسبت برگزاری كنگره هزاره نهج 9

 ا 27/2/1360البلاغهك 

 ا 268ك و 3( مناقبك ابن شهر آشوبك ج 10

 ا 273ك و 13( محمد تقی میلسیك روضة المتقينك ج 11

صدراك چاپ 12 سيری در نهج البلاغهك )قمك  ضی میهریك  ( علامه مرت

را ض: علامه مرتضووی میهریك انسووان كاملك  ;28(ك و 1374دوازدهمك 

 ا 32ك و 1400انتشارات كتابخانه عمومی اميرالمؤمنين اصفهانك 

 ا 29هج البلاغهك و و سيری در ن 33( انسان كاملك و 13

 ا 29( سيری در نهج البلاغهك و 14

( اسوووتاد مرتضوووی میهریك جاذبه و دافعه علی عليه السووولامك )قمك 15

 ا 12 - 13(ك و 1380انتشارات صدراك چاپ سی و نهمك 

ك میلس 416(ك و 1416( شوويخ طوسوویك امالیك )قمك دار الثقافةك 16

ها قك ج  1412شریف رضیك را ض: دیلمیك ارشاد القلوبك انتشارات  ;14

 ا 221و علامه حلیك شرو تیریدك و  363ك و 2

( سوويد نعمت الله جزائریك انوار النعمانيةك شووركت چاپ تبریزك ج 17

 ا 27ك و 1
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( پژوهشی عميق پيرامون زندگی علی عليه السلامك جعفر سبحانیك 18

 ا 127جهان آرا چاپ اولك و 

بحانیك فروغ ابدیتك ج را ض: جعفر سووو ;133و  139( همانك و 19

 ا 136ك و 2

 ا 249( همانك و 20

 ا 130 - 131( رسولی محلاتیك زندگانی اميرالمؤمنينك و 21

 ا 7( محمدی ری شهریك شهادتك و 22

 ا 45ك نامه 554( نهج البلاغهك ترجمه محمد دشتیك و 23

 ا 690ك و 1( سفينة البحارك ج 24

تك داراحياء التراث العربی(ك ( محمد باقر میلسیك بحارالانوار )بيرو25

 ا 28ك ذیل روایت 21ك و 41ج 

 ( همانا 26

 ا 107( مفاتيح الینانك دعای كميلك و 27

 ا 99( همانك و 28

 ا 259( همانك و 29

 ك مناجاب اميرالمؤمنين در مسید كوفها 657( همانك و 30
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 ا 182( اشك شفقك و 31

 ا 4( انسان/32

 ا 274( بقره/33

 ( را ض: علی از دیدگاه ابن ابی الحدیدك ترجمه علی دوانیا 34

 ا 58ك و 15( نهج البلاغهك محمد دشتیك خیبه 35

 ا 114 - 115ك و 41( بحارالانوارك ج 36

 ا 34( زندگی اميرالمؤمنينك سيد محمد شيرازیك و 37

 ا 231( دستغيب شيرازیك معارفی از قرآنك و 38

 ا 92مك خیبه ( نهج البلاغه فيض الاسلا39

 ا 34( مهدی پيشواییك زندگی امام حسن میتبی عليه السلامك و 40

 ا 1145( نهج البلاغه فيض الاسلامك و 41

 ( دعای كميلا 42

 ا 3( را ض: نهج البلاغهك خیبه 43

( سووليمان قندوزی حنفیك ینابيع المودة )مؤسووسووة الاعلمیك چاپ 44

 ا 20ك و 214ك و 1اول(ك ج 

 ا 199ك و 82یلسیك بحارالانوارك ج ( محمد باقر م45
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 ا 1ك و 164( شيخ صدوقك التوحيدك مؤسسه نشر اسلامیك و 46

ك حدیث 205قك و  1414( شوويخ طوسوویك الامالیك دارالثقافة قمك 47

 ا 351

 ا 1959ك و 5( محمدی ری شهریك ميزان الحكمهك بيروتك ج 48

 ا 86( سيری در نهج البلاغهك و 49

 ا 290ك حكمت 700مد دشتیك و ( نهج البلاغهك مح50

 ا 225ك خیبه 460( همانك و 51

 ا 48( دیوان علی عليه السلامك به نقل از انسان كامل )همان(ك و 52

 ا 96( جاذبه ودافعه علیك همانك و 53

 حوزه نتپایگاه 

 

 

 

 


